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 درباره نمایش نامه  
«اگر رئیس جمهور ترور شد 

بیدارم نکن»

با نوشتن نمایش نامه   «رضا رمضانیان 
«اگر رئیس جمهور ترور شــد بیدارم نکن»، 
طلیعه تازه ای در عرصه نمایش نامه نویسی 
این بوم درانداخته است. نمایش نامه ای که 
با درهم آمیختن جهــان بیرونی و عینی با 
جهان ذهنی و تخیلات نویسنده ای مشهور 
که در بند زر و نعم مادی نیســت، برشــی 
به وضعیتــی می زند که میــان موقعیتی 
واقعی و حالاتی وجودی در نوسان است. 
ارجاعات گاه آشکار به امر سیاسی، دلالت 
به عناصری می کند که در عین بومی بودن 
و اختصاص داشتن به زمان و مکان خاصی، 
وجهی جهان شــمول نیز می یابد. محسن 
فروغی اما در این نخستین کار نمایشی خود 
ثابت کرده است سالیانی چند مطالعه را به 
کار گرفته اســت تا نمایشی سرراست ارائه 
کند. طراحی صحنه و میزانسنی بایسته که 
در صحنه کوچک تماشاخانه ماه به خوبی 
نمــود می یابــد. بازی گردانــی حرفه ای و 
استخراج هنر و استعداد بازیگرانی مستعد 
از دیگر وجوه چشــمگیر کار این کارگردان 
نو رســیده اما کارآمد است. و اما بازیگرانی 
که همگی کار نخستین شــان ایفای نقش 
در ایــن نمایــش بــوده، آدمــی را دلگرم 
می کنند که این استعدادهای شگرف هرگاه 
به درستی به کارگرفته شــوند، فوق العاده 
عمل می کنند. پس هنوز اما تئاتر اصفهان 

زنده است .

 مراسم اختتامیه سی و هشتمین 
جشنواره بین المللی فیلم های 

کودکان و نوجوانان برگزار شد
 مراســم اختتامیــه سی وهشــتمین 
کودکان  فیلم های  بین المللی  جشنواره 
و نوجوانان شــامگاه پنجشــنبه ۱۶ مهر 
هم زمان بــا روز جهانی کــودک برگزار 
شد.  در این مراسم سیدعباس صالحی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی 

از اهالی فرهنگ و هنر حضور داشتند.
ابتدای مراســم کلیپی دربــاره کودکان 
شهید میناب پخش شد و در ادامه، با پخش 
کلیپــی از ســکانس هایی از  نقش آفرینی 
زنده یاد اکبر عبدی، بازیگر سینما و تلویزیون 
در آثــار مختلف، یادبــود این هنرمند فقید 
برگزار شــد. در این دوره ۷۷۱ اثر در بخش 
ملــی متقاضی حضور شــدند و در بخش 
فیلم بلند تعداد آثار متقاضی از حدود ۲۰ 
اثر در دوره گذشــته به ۴۶ اثر رســید. برای 
نخســتین بار در این دوره مســتند کوتاه و 
آثــار مبتنی بــر هوش مصنوعــی جایگاه 
مستقل در ســاختار رقابتی پیدا کردند. به 
گفته دبیر جشنواره: بیش از ۱۶۰۰ کودک و 
نوجوان در فرایند داوری حضور داشتند. در 
جشــنواره ای که برای آنها برگزار می شود، 
نظر آنها نباید فقط در ســالن سینما شنیده 
شــود، بایــد در تصمیم گیــری نیز ســهم 
داشــته باشند. جشــنواره همچنین تلاش 
کرد فقط محل رقابت نباشد. مجموعه ای 
از نشســت ها و کارگاه هــای تخصصی با 
حضور فیلم ســازان، اســتادان دانشــگاه 
و صاحب نظران برگزار شــد تا جشــنواره 
علاوه بر ارزیابی ســینمای امروز به کیفیت 
ســینمای فردا نیز کمک کنــد.  پروانه زرین 
بهترین بازیگر نوجــوان به دانیال جعفری 
برای فیلم «عروس چشمه» تعلق گرفت. 
 دانیال جعفری پس از دریافت جایزه خود 
گفــت: از هیئت داوران تشــکر می کنم که 
من را لایق این جایزه دانستند. همچنین از 
فریدون نجفی، کارگردان این اثر که به من 
کمک کرد تشکر می کنم. همینجا خاطره ای 
بگویم؛ ایشان نگذاشــتند من  به خاطر این 
نقش یک ماه حمام کنم. از خانواده عزیزم 
هم ممنونم می گویند فرزندان نمی توانند 
جبــران زحمات خانواده خــود را کنند، به 
احتــرام آنهــا تعظیم می کنــم.  در بخش 
بهتریــن دســتاورد فنی، دیپلــم افتخار به 
حســن ایوبی برای تدوین فیلم «شوتینگا» 
اهدا شد.  حسن ایوبی پس از دریافت جایزه 
خود گفت: در این کار دستیار من که دخترم 
اســت و اتفاقا نوجوان هم هســت سهم 
زیادی داشت این دیپلم افتخار را به دخترم 
النــا تقدیم می کنم. در ایــن بخش پروانه 
زرین بهترین دستاورد فنی به امیر ولی خانی 
و رضا محمودیــان برای جلوه های بصری 
فیلم «شوتینگا» تعلق گرفت.  پروانه زرین 
دیگــر این بخــش را نیــز داوود رحمانی، 
مدیــر فیلم برداری فیلم «کــوچ» دریافت 
کــرد.  در بخش بهتریــن فیلم نامه، هیئت 
داوران هیچ کدام از فیلم نامه ها را شایسته 
دریافت جایزه ندانستند.  در بخش بهترین 
کارگردانی، پروانه زریــن به آرش معیریان 
برای کارگردانی فیلم «شوتینگا» اهدا شد.  

فضیلت تئاتر
و گمان می کنم یکی از نخستین نشانه های این فضیلت، وفاداری بود.

وفا به آنچــه آموخته ایم، وفا به همکارانمان، وفا به تماشــاگرانمان  و 
دشوارتر از همه، وفا به گذشته ای که از آن عبور کرده ایم. وفاداری البته 
اطاعت نیســت. می توان به گذشته نقد داشت. می شود از آن جدا شد. 
می شــود دیگر با کسی کار نکرد. حتی می شود به این نتیجه رسید که همراه دیروز 
دیگر همســوی امروز ما نیست؛ می شــود به او اعتراض و حتی از او عبور کرد. اما 
عبورکردن با لگدزدن فرق دارد، آتیلا. اعتراض به رفتار یک همکار با پاک کردن سهم 
او از تاریخمان تفاوت دارد. می شود از کسی دلگیر بود، اما ناسپاس نبود. و ناسپاسی 
بدجور به جان تئاتر ما افتاده است. ناسپاسی فقط فراموشی نیست. ناسپاسی، حذف 
فعال گذشته و آدم های گذشته برای منفعت امروز است. بی معناکردن جای خالی 
و جریانی مهم با ارزان ترین و دم دست ترین روش ها ناسپاسی است. و منفعت فقط 
پول نیست، آتیلا. گاهی اعتبار است، گاهی شهرت و قدرت و موقعیت، و گاهی فقط 
جلب توجه و تشویق دیگران. ما در خانواده تئاتر آموخته بودیم با هر میزان اختلاف، 
حرمت حرفه ای یکدیگر را نگه داریم. نمی گویم در نسل شما اختلاف وجود نداشت؛ 
اما آنچه از شما به ما رسیده بود، دست کم این بود که اختلاف، مجوز لگدمال کردن 
حرمت دیگری نیست. نمی دانم از کِی بی حرمتی این قدر ارزان شد. از کِی شد که با 
یک پیام و یک نوشــته، در چند ثانیه حیثیت حرفه ای همکاری را با کلماتی عجیب 
و بی پروا سیبل کنیم و قلاده کلمات رکیکمان را مثل کفتارهای گرسنه در صفحات 
مجازی باز بگذاریم تا به جان ســابقه و حرمت حرفه ای کسانی بیفتند که تا دیروز 
کنارشان کسب منفعت و اعتبار و پول می کردیم؟ آتیلا، از این یکی بیشتر می ترسم: 
اینکه شجاعت ما فقط در برابر کسانی ظاهر شود که حمله به آنها برایمان بی هزینه 
اســت. یعنی می تواند خیابان غرق وحشت باشد و ما در سکوت بمانیم، اما ناگهان 
در فضای مجازی، برای تسویه حســاب با یک همکار، برنده ترین شمشــیرمان را از 
غلاف بیرون بکشــیم. این چه شجاعتی  است که همیشه میدان امن خودش را پیدا 
می کند؟ شجاعتی که فقط در میدان بی خطر و برای منفعت امروزمان ظاهر شود، 
شجاعت نیست؛ شمشیر کشیدن به روی آسیاب های بادی  است. و آنجا دیگر مسئله 
اختلاف نظر نیست؛ مســئله همان فضیلتی  است که از شما آموخته بودیم. چون 
وفاداری وقتی محتاجی، فضیلت بزرگی نیست؛ وفاداری وقتی دیگر محتاج نیستی، 
فضیلت اســت. وقتی بازیگری دیگر به کارگردانی که روزی آرزوی همکاری با او را 
داشته محتاج نیست. وقتی کارگردانی دیگر به نام بازیگری که روزی برای داشتنش 
تلاش می کرد محتاج نیســت. وقتی تهیه کننده ای دیگر از نام هنرمندی که روزی از 
اعتبارش ارتزاق کرده، سودی نمی برد. وقتی هنرمندی از استادش عبور کرده است 
و وقتی به معنای جای خالی هنرمندان و همکاران دیروز می توان خدشه وارد کرد 
اما حرمت نگه داشــت و جولان نداد. آنجاســت که فضیلت خودش را در اخلاق 
نشان می دهد. آتیلا جان، شما چه میراثی به ما سپردید و ما داریم با این میراث چه 
می کنیم؟ گاهی فکر می کنم آدم ها را به پله های مصرف شدنی زندگی حرفه ای مان 
تبدیل کرده ایم؛ از آنها بالا می رویم و وقتی دیگر به کارمان نمی آیند، می شکنیمشان. 
انگار فراموش کرده ایم با تبری که پله های پشت سرمان را می شکنیم، آرام آرام زیر 

پای خودمان را خالی می کنیم.
این روزها حتی با آدم ها مثل سهام بورس رفتار می کنیم. تا وقتی نمودار محبوبیتشان 
بالاســت به آنها نزدیک می شویم، ســهم خودمان را از محبوبیتشان برمی داریم و 
وقتی نمودار پایین آمد، لگدی نثارشان می کنیم تا همه ببینند و بدانند ما این سهام 
را دیگر فروخته ایم و تلخ تر اینجاســت که گاهی این فاصله را مانند پیامی مثبت به 

سیستم برای خوش رقصی و چاپلوسی روز مبادا ارسال می کنیم.
این اســمش عبور و گذر و رشد حرفه ای نیســت؛ این نوسان گیری از انسان است. و 
برای من دشوار اســت باور کنم کسانی که با آدم های تئاتر چنین معامله می کنند، 
روزی خــود تئاتر را به  عنوان کالا معامله نکنند. اگر روزی تئاتر دیگر برایشــان پول 
نساخت چه؟ اگر شهرت نســاخت چه؟ اگر اعتبار و قدرت نساخت چه؟ اگر روزی 
وفادارماندن به تئاتر، به جای سود برایشان هزینه داشت چه؟ آیا همان تبر را این بار 

برای خود تئاتر بلند نمی کنند؟
شاید مرز همین جاست، آتیلا: مرز میان زیستن در تئاتر و ارتزاق از تئاتر.

اما آتیلا جان، ســخت است باور کنم کسانی که در برابر یکدیگر احساس مسئولیت 
نمی کنند، بتوانند در برابر تماشاگر مسئول باشند. ما آموخته بودیم تماشاگر، میهمان 
اتفاقی این خانه نیست؛ یکی از صاحبان اصلی آن است. حرمت تماشاگر را در تئاتر 
فقط با خوش رفتاری و احترام ظاهری نمی شود نگه داشت. احترام به تماشاگر در 
کیفیت اثری  است که پیش رویش می گذاریم؛ در جدیتی  است که برای ساختنش به 
خرج می دهیم و در مسئولیتی  است که در برابر وقت، اعتماد و شعورش احساس 
می کنیم. همان مســیر سخت و دشــواری که روزگاری اهل این خانه برای به ثمر 
رســاندنش ماه ها گرد مؤلف حلقه می زدند؛ با همه اختلاف ها و دشواری ها، اما با 
ایمانی عمیق به آنچه قرار بود بر صحنه خلق شــود. هرکس ســهمی داشت، اما 

همه در خدمت یک اندیشه و یک جهان نمایشی قرار می گرفتند.
این روزها اما گاهی به نظر می رسد تعداد اجراها، آمار فروش، صف بلیت و هیاهوی 
تبلیغات آرام آرام جای کیفیت و ارزش هنری را گرفته اند. اشــتهار سطحی بعضی 
هنرپیشه های دیروز و اینفلوئنسرمآبان امروز چنان جای مؤلف، نویسنده و کارگردان 
را اشــغال کرده که گویی پرفروش بودن، خود، تعریف کیفیت شــده است. و شاید 
تلخ تر از این جابه جایی، بی اعتنایی ما به آن چیزی باشد که با غیبت مؤلف از صحنه 
حذف شــده است انگار کافی اســت جای خالی او با نامی مشهور پر شود تا دیگر 
کســی نپرسد چه اندیشــه ای غایب اســت و چه جهانی فرصت خلق شدن نیافته 
است. روزی باور نمی کردم از دیدن سالن های پر خوشحال نشوم. اما آتیلا، از تو چه 
پنهان، ســالن های پر چنان تکراری شده اند که دیگر به تنهایی چیزی درباره کیفیت 
آنچه روی صحنه می رود به ما نمی گویند. انگار تئاتر، حتی بی مؤلف و بی نویسنده 
و بی کارگردان هم  می تواند به کسب وکار خود ادامه دهد. کالبدش روزبه روز فربه تر 
شــود، بی آنکه لزوما اندیشــه ای در آن رشد کرده باشــد؛ مثل تنِ چاقِ پرخوری که 
نشــانه های بیماری اش آرام آرام آشــکار می شــود. و نگرانم همان دست هایی که 
آموخته اند حرمــت اعضای این خانه را نگه ندارند، کم کــم حرمت ذهن و روح و 
اندیشه مخاطب را هم چندان مهم ندانند. آتیلا، امروز احساس می کنم همان طور 
که آدم های تئاتر به پله های مصرف شدنی موفقیت ما تبدیل می شوند، تماشاگر هم 

گاهی فقط عددی در گزارش فروش ما شده است.
با او چه می کنیم؟ با تماشــاگری که پس از ســال ها خون دل خــوردن اهالی این 
خانه، سرانجام نشــانی اش را پیدا کرده و به آن راه یافته است؛ اما گاهی به سختی 
نــام نمایش هایی را که دیده به خاطر می آورد و کمتــر می تواند دریابد چرا آن آثار 
اساســا بر صحنه رفته اند. و کســی نمی داند اگر آن آثار امروز بر صحنه نمی آمدند 
چه چیزی از تئاتر کم می شد. آتیلا جان، تئاتر این روزها چنان از مؤلف تهی شده که 
گویی بخشــی از سازوکار تولید و شماری از چهره های اینفلوئنسرمآب، توهم آزادی 
بیان بر صحنه پیدا کرده اند و باور دارند همه چیز آزاد شــده اســت. باور دارند رفتار 
دستگاه سانســور با آنها همان طور است که با حمید سمندریان، رفیعی، آوانسیان، 
استاد محمد، بیضایی، جلال تهرانی، محمد یعقوبی، کوهستانی، دشتی، رضایی راد، 
شــاملو، محمد طاهری، مهندس پور، پــورآذری، نرگس نــژاد و مؤلفان دیگری که 
جایشان خالی است با مرگ، با مهاجرت، با غم و سکوت و دوری خودخواسته. حال 
آنکه اگر به نســبت میان نظام سانســور و آنچه امروز بر سر این خانه آمده دقیق تر 
نگاه کنیم، شــاید ناچار شــویم همه چیز را از ابتدا بازاندیشی کنیم. ترسم این است 
که نظام سانســور توانسته باشد مانند بسیاری از حوزه های دیگر، تئاترمان را نه فقط 
با ممنوع کردن و بســتن، بلکه با تهی کردن تدریجی آن از اندیشــه، استحاله کرده 
باشــد  و ما سرگرم تجارت با پوسته بی مؤلف و خالی آن شده باشیم. چه تلخ است 
اگــر روزی دریابیم آنچه از تئاتر باقی مانده، فقط امکان اجراکردن بوده اســت، نه 

ضرورتی برای گفتن.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

گفت وگو با  حسین کشفی اصل ، طراح و کارگردان نمایش «پشت صحنه»
 اگر سرمایه دارید، می توانید به راحتی تئاتر کار کنید

یادداشت

خبر

یادداشت

هنرهنر

«پشــت صحنه»  نمایــش  احمدرضــا حجــارزاده: 
(Backstage)، به نویســندگی آیــت نتاج، طراحی 
و کارگردانــی حســین کشــفی اصل و تهیه کنندگی 
مهتاب باجلان، از یکم مهرماه در تماشــاخانه هیلاج 
روی صحنــه رفته اســت. در این نمایــش، محمد 
امین، مهتاب باجلان، کوثــر باصری، حامی حاتمی، 
مصطفی خســروجردی، مانا دارابی، صبا سبحانی، 
میکائیل ضیائی فرد، محمدرضا علی محمدی و محسن 
میرزاخانی بــه ایفای نقش می پردازنــد. در خلاصه  
داستان نمایش «پشت صحنه» آمده: «یک گروه تئاتری 
تصمیم دارد نمایش هملــت را روی صحنه ببرد اما 
روابط پشــت صحنه آنها مانع از این اتفاق می شود». 

حسین کشــفی اصل، پیش از این نمایش های موفق و پرمخاطبی 
مانند «پزشک پوشالی»، «افرای ژاپنی»، «زوج ناجور»، «سوءتفاهم»، 
«عددهای نشده»، «لئوناردو داوودنژاد» و «تجربه های اخیر» را نیز در 
مقام کارگردان روی صحنه برده بود. او در تازه ترین نمایش خود، به 
بخش هایی از مسائل، مصائب و حواشی تولید تئاتر در زمانه معاصر 
پرداخته اســت. اجرای این نمایش، بهانه ای شد تا گفت وگویی با 

کارگردان آن داشته باشیم.
   

 شــما را می توان جزو هنرمندان پرکار تئاتر دانســت که غیر از   �
بازیگری، در شــاخه های دیگری مثل طراح صحنه و لباس، مجری 
طرح و کارگردانی نیز فعال هستید و حداقل سالی دو اثر را در مقام 
بازیگــر و کارگردان و با مضامین متنــوع روی صحنه دارید. پس از 
نمایش بسیار تلخ «سوءتفاهم» و کمدی مفرح «زوج ناجور»، چطور 

به اجرای «پشت صحنه» رسیدید؟
 من از ســال ۷۹، یعنی حدود ۲۶ ســال پیش به این حرفه ورود 
کردم. پس از گذراندن دوره آموزشــی هنرســتان صداوسیما، در آن 
مقطع تصمیم گرفتم در دانشگاه هنر و تئاتر نخوانم. بنابراین در رشته 
مدیریت تحصیل کردم اما طی ســال های ۷۸ و ۷۹ زیر نظر اســتاد 
میکائیل شهرســتانی کار کردم. در یک دهه اخیر، فعالیتم در حوزه 
تئاتر بیشــتر شده و در شــاخه های مختلفی حضور پیدا کردم، ولی 
اولین دغدغه ام همیشه بازیگری بوده است. کارگردانی نیز همیشه 
بر اســاس داشــته های بازیگری ام بوده اما در سال های اخیر شاید 
کارگردانی برایم خیلی وسوسه کننده تر بوده و از این بابت خوشحالم. 
دوســتان زیادی در یک دهه گذشــته بارها به من لطف داشــتند و 
درخواست کردند ورک شاپ بازیگری برگزار کنم. البته همیشه از این 
ماجرا فرار می کردم. از آنجا که آدم متعهدی هستم، می دانستم بعد 
از برگــزاری کارگاه، تعهدم اجازه نمی دهد به امورات و دغدغه های 
اصلی خودم برسم. به هر حال سال گذشته، گروه جوانی که قبلا با 
آنها در چند نمایش همکاری داشــتم، خواستار این بودند کارگاهی 
برگزار بکنم و با من همکاری داشــته باشند. من به درخواست آنها 
پاسخ مثبت دادم که از این بابت خوشحالم. شاید برای اولین بار باشد 
که کســی تلاشی برای برگزاری کارگاه بازیگری نکرده، ولی یک عده 
به من لطف و اعتماد داشتند و گفتند می خواهیم شما برای آموزش 
بیایید. نمایش «بک اســتیج» ماحصل این اتفاق است. درست مثل 
حرفه بازیگری ام که همیشه ســعی کردم در انواع شکل و گونه ها 
نظیر کمدی، ایرانی، خارجــی و حتی مذهبی حضور پیدا بکنم، در 
مورد کارگردانی نیز همین طور بوده؛ من نمایش کمدی روی صحنه 
برده ام، نمایش تلخی مثل «سوءتفاهم» و نمایش کمدی آمریکایی 
مثــل «زوج ناجور» را هم کار کردم. دوســت ندارم خودم را به یک 
شــکل و نوع بازیگری یــا کارگردانی محدود بکنم. «بک اســتیج» 
هم از این قاعده مســتنثنا نیســت. نکته مهم اینکه چون قرار بود 
«پشت صحنه» از ابتدا بر اساس کارگاه بازیگری من پیش برود، همین 
اتفاق افتاد و ما پله پله جلو رفتیم، متن نوشته شد و در نهایت چیزی 

شکل گرفت که الان روی صحنه است.
  نمایش نامه «پشت صحنه» بر اساس طرح و ایده شما نوشته شد   �

یا متن آماده بود و شما آن را برای اجرا انتخاب کردید؟
 بله، نمایش «پشــت صحنه» کاملا ایده خــودم بود. من و آیت 
نتاج چند ســالی بود یکدیگر را می شناختیم. او بیننده کارهای من 
بود و من در جریان بودم که آیت، نویسنده و مترجم است. همیشه 
مترصد فرصتی بودم که روزی با هم همکاری کنیم. قســمت شد 
در نمایش «پشــت صحنه» همدیگر را پیدا کردیــم و هر دو از این 
بابت بسیار خوشحالیم و نسبت به یکدیگر و کاری که انجام دادیم، 
خوش انرژی هســتیم. بنابراین ایده اولیه از من بود اما آیت نتاج بر 
اســاس افرادی که در کارگاه بازیگری حاضر بودند، پیش می رفت. 
هــر هفته با یکدیگر در ارتباط بودیم، حتی گاهی چند شــب و روز 
در طول هفته بــا هم صحبت می کردیم. پله پله صحنه ها را جلو 
بردیم. من ایده هایم را می گفتم و او می نوشــت و اجرایی می کرد. 

تولید «پشت صحنه» برای من و او خاطره خوبی شد.
  پروســه انتخاب بازیگر برای این نمایش چطــور بود؟ به نظر   �

می رســد برخی بازیگران، هنرجویان تازه نفسی هستند که حضور 
اول و دوم شان را در کنار بازیگران حرفه ای مثل «مهتاب باجلان» 

و «محسن میرزاخانی» تجربه می کنند.
 اشــاره کردم که انتخاب بازیگران، بر اســاس بچه های کارگاه 
بازیگری بود. من با بچه های تازه نفس و جوانی که در این نمایش 
حضور دارنــد، در نمایش هــای «آقامهدی»، «حرفــه؛ خبرنگار»، 
«چرتالــدو» و «الاویاتان» هم بازی بودم. بــا هفت بازیگر جوان در 
«پشــت صحنه» هم بازی بودم و در این میان، ســه بازیگر به خاطر 
اتفاقاتی که افتاد، تغییر کردند. این نمایش باید ســال گذشته روی 
صحنه می رفت که به خاطر اتفاق های اجتماعی و سیاسی منجر به 
تغییر سه بازیگر شد. حتی قرار بود خودم در «پشت صحنه»، نقش 
«بهرام» را بازی بکنم، ولی چون معمولا دوســت ندارم در کارهای 
کارگردانی ام بازی بکنم، از جوان تازه نفس و دوست عزیزم «میکائیل 
ضیائی فرد» دعوت کردم و نقش من را او بازی کرد. من و میکائیل 
سال گذشــته در «الاویاتان» به کارگردانی «محمد میرعلی اکبری» 
هم بازی بودیم. مهتاب باجلان و محسن میرزاخانی هم دوره ای های 
قدیمی من در تئاتر هستند. میرزاخانی رفیق ۳۰ساله من است که از 
هنرستان صداوسیما داریم با هم کار می کنیم. با مهتاب باجلان سال 
۱۴۰۳ در نمایش «سوءتفاهم» همکاری بسیار دل پذیری داشتیم که 

دعوتم را پذیرفتند و گروه بازیگران «پشت صحنه» شکل گرفت.
  در «پشت صحنه» اصولا درصدد به چالش کشیدن چه جهان و   �

مفهومی هستید؟ مخاطب نمایش قرار است با چه دیدگاه و پرسشی 
سالن را ترک بکند؟

 من خیلی دنبال رقم زدن اتفاق های عجیب وغریب نیســتم. به 

نظرم جهان امروز، اتفاقا جهان پیچیده ای نیست؛ همه چیز خیلی 
رو اتفاق می افتد. در «پشت صحنه» نیز همین است. من اتفاق هایی 
را روی صحنه نشان می دهم که هم برای اهل فن، هم تماشاگران 
عوام ملموس اســت. چیزی که من در «پشت صحنه» به نمایش 
گذاشتم، اتفاق هایی  است که جوانان و هنرمندان امروزِ سراسر دنیا 
درگیر آن هستند. نمی گویم همه این گونه اند اما به جرئت می توانم 
بگویم اکثریت قریب به  اتفاق نســل جوانی کــه در این عرصه کار 
می کنــد (تأکید می کنم اکثریت، نمی گویم همه) درگیر اتفاق هایی 
هســتند که در «پشــت صحنه» نشــان می دهم. من دوست دارم 
مخاطبم بداند و بفهمد اگر بخواهد این مسیر را انتخاب بکند، هرگز 
به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. همه حرف من در «پشت صحنه» 
این  است که اگر می خواهید این مسیر را برای پیمودن انتخاب بکنید، 

مطمئن باشید در انتها جز نرسیدن و حال بد اتفاق نخواهد افتاد.
  از نکات ویژه «پشــت صحنه» این اســت که نمایش نامه کاملا   �

ضدقصه اســت و فقط موقعیتی فرضی را از یــک گروه تئاتری به 
تصویر می کشد. در این نمایش، مسائل و پرسش های فراوانی مطرح 
می کنید که در نهایت به آنها پاسخ روشنی داده نمی شود. آیا قصد 
داشتید تماشــاگر عادی و اهالی تئاتر را با اسرار ناگفته ای از فضای 
تولید تئاتر امروز آشــنا کنید؟ چرا چنین موضوعی را به شکل طرح 
موقعیت اجرا کردید و سراغ روایت قصه نرفتید؟ فکر نمی کنید این 
شــیوه برای مخاطب غیرتئاتری، گنگ و غریب است و شاید با آن 

ارتباط نگیرد؟
 بله، کاملا درست اســت. من سعی می کنم یکسری پرسش را 
مطرح بکنم. همیشــه در تئاتر کارکردن خودم به یک چیز ایمان و 
اعتقاد داشتم و محکم بر سر ایمانم ایستاده ام. من اصلا قرار نیست 
همه چیز را آماده کنم و به مخاطب تحویل بدهم. در «پشت صحنه» 
با توجه به موضوعی که انتخاب کردم، کاملا آگاهانه رفته ام سراغ 
اهالی این حرفه یا بهتر اســت بگویم بخشی از جوانانی که در این 
حرفه کار می کنند. به همین دلیل اولویتم ابتدا این افراد هســتند، 
بعــد مخاطب عام. طبیعتا افراد عوامی که در این حرفه نیســتند، 
در نمایش «پشت صحنه» با یک روایت روبه رو می شوند و از سالن 
بیرون می روند، اما برای من مثل روز روشــن است که آدم های اهل 
فن، دانشــجویان، هنرجویان و جوانان تازه نفس، وقتی به تماشای 
نمایش «پشــت صحنه» بیاینــد، ارتباط بیشــتر و عمیق تری با این 
نمایش برقرار می کنند. این کاملا طبیعی است، چون خودشان در 
این فضا هستند و نگاه شان شبیه به تماشاگر عامی نیست. همیشه 
دوست داشــته ام طوری کار کنم که وقتی مخاطب از سالن بیرون 
می رود، خود «او» به یکســری کشــف و شهود برسد. حتی ممکن 
است او به چیزهایی فکر بکند که شاید من در دوران تمرین و اجرا 

روی صحنه به آنها نرسیده باشم و این، زیبایی هنر نمایش است.
  جایی در نمایش، یکی از بازیگران با نام بردن از خود شما، نمایش   �

را به سخره می گیرد. انگار کارگردانی مثل حسین کشفی اصل با بیش 
از دو دهه ســابقه کار تئاتر نیز از حمله گروه های تازه کار و پُرمدعا در 
امان نیســت. آیا طی فعالیت هنری در ســال های اخیر، با چنین 

جملات و برخوردهایی در فضای تئاتر مواجه بوده اید؟
 دنیا به قدری دنیای عجیب وغریب و در عین حال ساده ای شده 
که همه چیز رو اتفــاق می افتد و رو بازی می شــود. ما در جهانی 
زندگی می کنیم که اســتادان، پیش کسوتان بازیگری و کارگردانی و 
هنرهای دیگر، به راحتی آب خوردن توســط عــده ای نادان و بدون 
درک به ســخره گرفته می شود. فردی سال ها رنج کشیده و چیزی 
برای خودش ســاخته و کلی دســتاورد داشــته، ولی می تواند در 
لحظه زیر ســؤال برود، چون جهان عجیب وغریبی شده، رسانه ها 
عجیب وغریب شــده اند، به راحتی آدم ها را می کوبند، به ســخره 
می گیرند و گاهی وقت ها به راحتی آدم ها را بالا می برند. درحالی که 
شــاید آن شخص در حد و اندازه بالارفتن نبوده، ولی برای او اتفاق 
می افتد، چون جهان عجیب وغریب و ســاده شــده و همه چیز در 
دسترس است. خیلی چیزها را می شود راحت به دست آورد و در 
عین  حال می توان خیلی چیزها را از دست داد. من هم در این حرفه، 
نه به این شدت و حدت، ولی از یک سری چیزها در امان نبودم. فکر 
می کنم خیلی از همکارانم، چنین مســائلی را در این حرفه لمس 
کردند. این حرفه، تا بوده همین بوده. شنیدن و دیدن اتفاق هایی از 

این دست، چیز عجیب وغریبی نیست.
  به نظرتان چرا وضعیت تئاتر امروز به ویژه بین جوانان، به چنین   �

بحرانی رســیده که افرادی با کم ترین دانش و تجربه قدم به وادی 
تئاتر می گذارند و به لحاظ هنری، اخلاقی و اقتصادی به این عرصه 
لطمه می زنند؟ راهکار و پیشنهاد شما برای مقابله با چنین افرادی 

چیست؟
 خیلی ساده است؛ کافی  است شما به دو دهه اخیر نگاه کنید. 
ببینید چه بر سر فرهنگ و هنر این سرزمین، از قضا هنر تئاترش آمده. 
وجود و ظهور ســالن های خصوصی که خودم هم در این سالن ها 
اجرا می روم، اســتادان من و پیش کســوتان بازیگری هم در همین 
ســالن ها اجرا می روند. وقتی شــما برای اتفاق هایی از این دست، 
نقشه و راهکار و برنامه نداشته باشید، وقتی سالن های خصوصی 
مثل قارچ سبز بشوند، وقتی تلاش کنید نگاه تماشاگر را تغییر بدهید 

تا سطح ســلیقه اش تغییر و نزول پیدا کند، تمام این 
مســائل پیش خواهد آمد. به هرحال شــرایط ویژه و 
مطلوبی نیســت. چون تجربــه بین المللی هم کم 
نداشته ام، همیشه گفته ام ما با تئاترهایی که در پاریس 
و لندن و مونیخ و سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی و 
حتی خیلی از کشورهای آسیایی اجرا می شوند، خیلی 
خیلــی فاصله داریم. چون تا زمانی که هنر تئاتر جزء 
سبد خانواده حســاب نشود، هرچه رو به جلو برویم، 
اتفاق های بدتری می افتد. این مسئله را سال ها پیش 
خیلی ها می گفتند و زنگ خطر آن را به صدا درآوردند، 
ولی وقتی به آن اهمیتی داده نشــود، همین شکلی 
می شود که می بینیم. در همین تهران هر شب نزدیک 
به ۸۰ نمایش روی صحنه اســت. چند مورد از آنها، اتفاق خوب را 
لمس می کنند؟ به تعداد انگشــتان دو دست هم نمی رسد. کاش 
روزی برســد که «تئاتر» برای خانواده ها، «باید» بشــود؛ عین قوت 
روزانه، عین نان. آیا روزی می رســد که «باید حتما تئاتر دید»، برای 
اینکه روح و ذهن و مغز و درون شــما پالایش بشود و قرار باشد به 
آنها غذا بدهید؟ خیلی رؤیایی حرف می زنم، ولی همیشه نگاهم این 

بوده که امیدوارم روزی چنین اتفاقی بیفتد.
  از اجرای «پشــت  صحنه» چقــدر راضی هســتید؟ بازخورد   �

تماشاگران به اجرا تا این لحظه چگونه بوده؟
 من همیشه هر کاری انجام می دهم، حتی کارهای کارگردانی ام 
را عاشــقانه دوست دارم. حتما یک چیزی در ذهن و قلب من بوده 
که انجامش داده ام. حتی درمــورد کارهایی که به دلایل مختلف 
بابت مخاطب یا نگاه تماشاگر غافلگیر شده ام، چه مثبت، چه منفی، 
همیشــه احساس خوبی نسبت به کارهایم داشته  ام. الان هر شب 
از دیدنِ هشــت جوانی که در «پشــت صحنه» بازی می کنند، قند 
توی دلم آب می شود. با لذت می بینم شان و هیچ چیز در این حرفه 
بالاتر از این نیست که با ذوق به تماشای کارتان بنشینید. من نمایش 
«پشت صحنه» را بسیار زیاد دوست دارم. درباره بازخورد تماشاگران، 
ببینید طبیعتا شاید اهل فنی ارتباط بیشتری با آن برقرار کنند و این به 
آن معنا نیست که عوام  نمایشم را نمی فهمند. اتفاقا عوام هم خوب 
می فهمند، چون حرفش را بسیار شفاف و صریح می زند، ولی شاید 
اهل فن به شــکل دیگری آن را ببیند. در هر صورت مثل همه آثار 
دیگر جهان، مخالفان و موافقان خودش را دارد. همیشه بزرگ ترین، 
بهترین و زیباترین کارهای جهان هم مخالفان خودش را دارند. اگر 
کاری مخالف خودش را نداشته باشد، کار نیست. آن تئاتر هنوز تئاتر 

نشده است.
  استفاده از ویدئو و موسیقی رپ در نمایش، ساختار تئاتر را دوپاره   �

کرده اما جالب است که در کارگردانی ویدئوها نیز موفق بوده اید. آیا 
ســابقه کارگردانی تصویر دارید یا برای ساخت ویدئوها از دوستان 
هنرمند بهره بردید؟ اصولا استفاده از موزیک ویدئوها در نمایش، به 

چه منظوری بوده است؟
 همیشــه فکر می کنم شــما در نمایش هایی کــه از نگاه خود 
ســنگین و پرفشار است و مدام به تماشاگر اطلاعات می دهید، چه 
کارهایی می توانید بکنیــد. یک جاهایی به خاطر وضعیت موجود 
در نمایش تان، انرژی تماشاگر را می گیرید. یک جاهایی می خواهید 
راه نفس کِش برای تماشاگر بگذارید. البته بحث زیبایی شناسی هم 
مطرح می شود. جوانان نمایش «پشت  صحنه»، عاشق بازیگری اند. 
ما آنها را در قالب تصویر هم می بینیم. در پایان نمایش قســمتی 
داریــم که بازیگــران مدام روی پــرده حرف می زننــد و ما کاراکتر 
دیگری از این بازیگر می بینیم. من آنجا می خواستم بازیگران، خودِ 
واقعی شان را نشــان بدهند، نه چیزی که تماشــاگر تا الان از آنها 
می دید. وقتی بازیگــران را روی پرده می بینیــم، آن جوان ها برای 
من نمونه ای از جوانان این سرزمین هستند؛ از قضا جوانانی که در 
عرصه تئاتر فعالیت می کنند، جوانانی که در این سرزمین پر از آرزو 
و نرسیدن هستند، پر از حال و احوالی هستند که انگار هرچه بیشتر 
جلو می روند، نمی شود. من در آن موزیک ویدئو می گویم تو تلاشت 
را بکن، چون بالاخره خواهد شــد. برو جلو، قدم هایــت را بردار و 
همچنان بجنگ، چون قرار است که بشود. از دیدگاه خودم بخشی از 
آن ویدئوها، زیبایی شناسی کار است. بخش دیگری راه نفس کشیدن 
برای تماشاگر است تا استراحتی به چشم ها و ذهن و قلبش بدهد، 

بعد ادامه کار را ببیند.
  شما با خانوم باجلان در نمایش «سوءتفاهم» همکاری موفقی   �

داشتید. چه شد که ایشان علاوه بر بازیگری، این بار تهیه کنندگی کار 
جدیدتان را هم بر عهده گرفتند؟

 متأسفم که این را می گویم اما در این سرزمین، شما هر وقت پول 
و سرمایه داشته باشید و بخواهید تئاتر کار بکنید، به راحتی می تواند 
ایــن اتفاق بیفتد، چون گروه های زیــادی دغدغه مالی و اقتصادی 
دارند و کسانی که پول و سرمایه  دارند، می آیند و تصمیم می گیرند 
کارها را انجام بدهند و در هنر و تئاتر هم دستی بر آتش ببرند. عمده 
این افراد هم آدم های اشــتباهی از کار درمی آیند. گفتم این نمایش 
قرار بود زمستان سال گذشته اجرا بشود اما به خاطر اتفاق هایی که 
در مملکت افتاد، مانع از اجرا شــد. اجرای «پشت صحنه» نزدیک 
به ۹ مــاه عقب افتاد و اکنون روی صحنه رفت. دوســتانی در کار 
تولید این نمایش قرار بود کنارم باشــند، اما وقتی امسال به مرحله 
انجام رسیدیم، حرف ها تغییر کرد و شرایط عوض شد. متأسفانه این 
دوستان پشــت من را خالی کردند و همکاری اتفاق نیفتاد. خانوم 
باجلان برای بازیِ یکی از کاراکترهای نمایش، قبولِ زحمت کردند. 
از آنجا که دوستی قدیمی بین ما وجود داشت و دارد، ایشان متوجه 
این مسئله شدند که دوســتانم من را تنها گذاشتند. من برای روی 
صحنه  بردن این نمایش به لحاظ تولید و تبلیغات با مشکل مواجه 
شــدم. خانوم باجلان مبلغی را در اختیارم قــرار دادند که بتوانم 
بی دغدغه این کار را انجام بدهم. اگر اشتباه نکنم، این نمایش اولین 
تجربــه تهیه کنندگی مهتاب باجلان اســت و همه چیز به قدری با 
صبوری مطلق و احوال خوب از ســوی ایشان و من پیش رفت که 
چه بسا تهیه کنندگی و تولید آثار دیگری را هم با نام ایشان ما ببینیم.

  در پایان، اگر حرف یا نکته ناگفته ای باقی مانده، بفرمایید.  �
 تولید تئاتر در این ســرزمین بسیار سخت تر از گذشته شده، ولی 
به هرحــال برای من و امثال من که بیش از دو دهه را در این حرفه 
گذراندیــم، نگاه مان به مقوله تئاتر کمی متفاوت از نگاه بســیاری 
آدم های دیگر است که جدیدا وارد شده اند یا تئاتر را فقط به  عنوان 
یک بیزنس نگاه می کنند اما تولید تئاتر خیلی سخت شده و امیدوارم 
روزگاری برســد که شرایط آسان تری به وجود بیاید برای کسانی که 

علاقه مندند و می خواهند کارهای خودشان را روی صحنه ببرند.
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